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گزارش

تراکتورهای ایرانی و مسئله ظرفیت تولید داخلی در برابر واردات

 بانک‌ها باید
 دست از بنگاه‌داری بردارند

باید این موضــوع را بپذیریــم که یکــی از اصلی‌ترین 
چالش‌های بانک‌هــای ایران، مســئله بنــگاه‌داری و 
تأثیرات منفــی آن بر عملکرد سیســتم بانکی اســت؛ 
موضوعی که رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی که هم‌اکنون 

در مقام وزیر اقتصاد قرار دارد، بر آن تأکید دارد.
 بســیاری از بانک‌هــا -به‌ویــژه بانک‌هــای خصوصی- 
عــاوه بــر فعالیت‌هــای بانکــداری، به بنــگاه‌داری و 
حتی بنگاه‌ســازی نیــز پرداخته‌اند. ایــن روند موجب 
شــده منابع مالی بانک‌هــا به‌جای هدایت به ســمت 
فرایندهای تولیدی و تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی، 
در دارایی‌های غیرمولــد و بنگاه‌های وابســته به خود 

قفل شوند. 
در شرایط کنونی کشور که نیاز مبرمی به هدایت منابع 
مالی به ســوی پروژه‌های مولد و زیرساختی وجود دارد 
بنگاه‌داری، علاوه بر مشکلاتی که برای بانک‌ها ایجاد 
می‌کند، بهره‌گیــری از ظرفیت‌های آن‌ها برای حمایت 

مؤثر از تولید و اشتغال‌زایی را ناممکن می‌کند. 
دلایل متعددی برای ورود بانک‌ها به عرصه بنگاه‌داری 
وجود دارد. نخســتین دلیل به سیاســت‌های دولت و 
نحوه پرداخت بدهی‌ها بازمی‌گــردد. نهاد دولت برای 
تســویه بدهی‌های خود، به بانک‌ها سهام شرکت‌های 
زیــان‌ده یــا واحدهــای تولیــدی غیرعملکــردی را 
واگذار می‌کرد. ایــن امر باعث شــد بانک‌ها به‌صورت 
غیرمســتقیم به مدیریت بنگاه‌ها ورود کنند. از طرفی، 
بانک‌ها برای پوشش ریسک تسهیلاتی که به واحدهای 
تولیدی می‌دادند، مجبور شــدند کارخانه‌ها یا املاک 
را به رهن بگیرنــد و در صورت نکول تســهیلات، آن‌ها 
را تملــک کنند. این رونــد موجبــات آن را فراهم آورده 
تا منابــع بانک‌هــا در بنگاه‌ها و دارایی‌هــای غیرمولد 
قفل شــود، به‌جای اینکه در چرخــه تولید و پروژه‌های 
اقتصادی مورداســتفاده قرار گیرد. بــه همین دلیل، 
حتی بانک‌های خصوصی هم وارد این عرصه شــدند. 
ایــن مســئله در بانک‌هــای خصوصــی که بــه دنبال 
افزایش سود خود هستند، شــدت بیشتری پیدا کرده 
است. از سویی، شــرکت‌های زیرمجموعه به‌نوعی یک 
پوشــش برای بنگاه‌داری بانک‌ها و پرداخت تسهیلات 
به خودشان هســتند. در واقع، به‌جای اینکه بانک‌ها 
منابــع مالی خــود را بــه پروژه‌هــای مولــد و تولیدی 
تخصیص دهنــد، آن‌ها ایــن منابع را به شــرکت‌های 
وابســته خود می‌دهنــد. ایــن روند موجب می‌شــود 
بانک‌ها به‌جــای حمایــت از بخش‌هــای اقتصادی و 
طرح‌های زیرساختی، بیشــتر به دنبال کسب سود از 
طریــق بنــگاه‌داری و ســرمایه‌گذاری در دارایی‌های 
غیرمولد باشــند. به‌عنوان نمونه، در یکی از بانک‌های 
خصوصی، بخــش قابل‌توجهی از تســهیلات )حدود 
۹۰ درصد( به شــرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت 
شــده، یعنی بانک فوق، منابع را عمدتاً در پروژه‌هایی 
که به خودشان مرتبط اســت، منحصر می‌کند. چنین 
رویکردی موجب افزایــش مطالبات غیرجــاری و بروز 
ناترازی در سیستم بانکی می‌شود. یکی از راهکارهای 
اصلــی، خــروج بانک‌ها از بنــگاه‌داری و بازگشــت به 
فعالیت‌های اصلی بانکداری است. این بدان معناست 
که بانک‌هــا باید منابع خــود را به ســمت تأمین مالی 
پروژه‌های تولیدی و زیرساختی هدایت کنند و از ورود 
به فعالیت‌هــای غیرمولد و مدیریــت بنگاه‌ها اجتناب 
کنند. بانک‌ها می‌توانند با فــروش دارایی‌های خود و 
واگذاری بنگاه‌ها، منابع مالی لازم را برای تأمین مالی 
پروژه‌های اقتصادی و تولیدی فراهم کنند. این اقدام 
علاوه بــر اینکه موجــب بهبود وضعیت مالــی بانک‌ها 
می‌شود، به کاهش تورم و رفع مشکلات اقتصادی نیز 
کمک خواهد کرد. در این راســتا، بانک‌هــا باید برای 
تأمین منابع مالی به ابزارهای مالی نوین و مشارکت با 
بخش خصوصی روی‌آورند تا پروژه‌های بزرگ به‌ویژه در 
حوزه زیرساختی را تأمین مالی کنند. البته موارد گفته 
شده، تازگی ندارد و همیشه مطرح بوده اما نظام بانکی 
حاضر به حرکت به این سمت نیست. همچنین یکی از 
اقدامات مهم در این زمینه، اصــاح قوانین و مقررات 
بانکداری است که بتواند مانع از ادامه روند بنگاه‌داری 
شود و بانک‌ها را مجبور به تمرکز بر فعالیت‌های اصلی 
خود کنــد. به‌عنوان‌مثال، قانون تأمیــن مالی تولید و 
زیرساخت‌ها که اخیراً تصویب شــده، فرصت خوبی را 
فراهم آورده تا بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شــوند و به 
بنگاه‌ســازی بپردازند، یعنی به‌جای مالکیت بنگاه‌ها، 
بانک‌ها منابع خود را در پروژه‌های تولیدی و اقتصادی 
سرمایه‌گذاری کنند. این تغییرات به تنوع‌بخشی منابع 
مالی کمک و فراینــد تأمین مالی بنگاه‌ها را تســهیل 
می‌کند. همچنین، نظارت دقیق و شفاف از سوی بانک 
مرکزی بر عملکرد بانک‌هــا و نظارت بر نحوه تخصیص 

منابع، می‌تواند به این فرایند سرعت بخشد.

بانک مرکــزی در خصوص شــکل‌گیری 
و تعمیــق بــازار یکپارچه ارز در کشــور 
اطلاعیه شماره یک خود را منتشر کرد. 
در ایــن اطلاعیه آمده اســت: »در راســتای تکمیل 
اقدامات انجام شده برای ایجاد و راه‌اندازی بازار ارز 
تجاری کشور، تاکنون علاوه بر طراحی سامانه‌های 
مورد نیــاز، گروه‌هــای مختلــف صادرکننــدگان و 
واردکننــدگان از طریق هماهنگی‌های انجام‌شــده 
با اتــاق بازرگانــی ایــران و وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت، به بازار ارز تجاری وارد شــده‌اند و نســبت 
به انجــام معامله اقــدام کرده‌اند. تا روز دوشــنبه، 
۲۶ آذرماه همه صادرکننــدگان به‌منظور رفع تعهد 
صادراتی، از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات 
به دیگران، ملزم هســتند کــه ارزهای مذکــور را از 
طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران 
عرضه کننــد.« بســیاری از فعالان و کارشناســان 
اقتصادی، اجرای این برنامــه را به‌عنوان پایان عمر 
و فعالیت سامانه نیما ارزیابی کرده‌ و تحقق آن را بر 
رشد ســود شــرکت‌های صادرات‌محور بورس مؤثر 

دانسته‌اند.

حرکت به ســمت تک‌نرخی شدن و واقعی کردن ارز در 
صورت توجه به برخی پیش‌شــرط‌ها می‌تواند بر رشــد 
اقتصادی، افزایش ســرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه در 
گردش شــرکت‌ها تأثیرگذار باشــد. فردین آقابزرگی، 
کارشــناس اقتصادی درگفت‌وگو با »آتیه ‌نو« با اشــاره 
به اینکه یکی از متغیرهایی که از سال گذشته تاکنون 
مورد توجه مســئولان قرار گرفته، بحــث تعیین نرخ ارز 
شــفاف و منطبق بر عرضــه و تقاضای واقعــی در بازار 
بوده، گفــت: »این مهــم به دلیــل اعمال دســتورات 
مســتقیم در بازار ارز و تــاش برای کنتــرل نرخ تورم و 
جلوگیری از افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، به‌درستی 
اجرایی نشــده اســت. ارز نیمایی که در حال حاضر با 
بهای ارز در بــازار آزاد تطابق ملمــوس و واقعی ندارد، 
نمی‌تواند به‌عنوان مــاک اصلی و نــرخ واقعی ارز در 

نظر گرفته شود.« 
او افزود: »عرضه و تقاضای واقعی در این بازار به‌طور 

کامل وجود ندارد. از سوی دیگر، ارز نیمایی نیز بهای 
واقعی نیست و قیمت مؤثر آن مســلماً بالاتر از قیمت 
ثبت‌شده در ســامانه‌های مربوطه اســت. در مقابل، 
بازار توافقــی حرکتی رو به جلو در جهــت تطبیق نرخ 
ارز در بــازار آزاد و ارز دولتــی تلقی می‌شــود. اثرات 
این حرکت بر بازار ســرمایه، جدا از عدم تمایل دولت 
به کنترل تــورم و جلوگیری از افزایش ســطح عمومی 
قیمت‌هــا به‌ویــژه در کالاهای اساســی کــه عمدتاً با 
نرخ‌هــای ارز دولتــی تأمیــن می‌شــدند، قابل‌توجه 

است.« 
آقابزرگــی ادامــه داد: »در چنیــن شــرایطی نمی‌توان 
شــرکت‌ها را مجبور کرد با نرخ ارز پایین‌تر، ارز حاصل از 
صادرات خود را ثبت کننــد، در حالی که برای تأمین ارز 
مجبور به خرید با قیمت‌های بالاتر هستند. این وضعیت 
نشــان می‌دهد که به‌مرور زمان، حاشــیه سود عملیاتی 
شرکت‌ها افزایش خواهد یافت، به شــرط آنکه دولت در 
این فرآیند دخالتی نکند و به حاشــیه ســود شــرکت‌ها 

دست‌اندازی نداشته باشد.«
 این کارشــناس اقتصــادی توضیــح داد: »نکته کلیدی 
درباره بازار توافقی این اســت که این بــازار می‌تواند به 
ایجاد بازاری متشــکل و شفاف در کشــف قیمت منجر 
شــود. این شــفافیت، یکــی از مهم‌ترین مزایــای بازار 

توافقی است که امید می‌رود با حجم گسترده معاملات و 
شــکل‌گیری عرضه و تقاضای واقعی، از فضای رانتی که 
پیش از این در جابه‌جایی ارزهای دولتی و ثبت در سامانه 

نیما وجود داشت، جلوگیری کند.« 
او توضیح داد: »این رانتی که به وضوح در ثبت نرخ‌های 
ســامانه نیما دیده می‌شــد، با دریافت نرخ‌های اضافه 
عملًا ســاختاری غیرشــفاف را ایجــاد کرده بــود. بازار 
توافقی، با حذف این رانت و کاهــش اختلاف میان ارز 
دولتی و ارز آزاد،بــه معنای برداشــتن گامی در جهت 
حذف بــازار غیررســمی و تطبیق واقعیــات اقتصادی 

خواهد بود.«

پیامدهای تک‌نرخی شدن ارز بر رشد اقتصادی
با حذف نرخ نیمایی، شــرکت‌هایی که صادرات انجام 
می‌دادنــد یا ارز دریافــت می‌کردنــد، می‌توانند بدون 
محدودیت ارز خود را بفروشــند. این دسته از شرکت‌ها 
قبلًا در فضای رقابتی قــادر نبودند ارزشــان را معامله 
کنند، زیــرا محدودیت وجود داشــت. حــالا این اقدام 
جدید درآمد حاصل از فروش ارز را برای شرکت‌هایی که 
در بورس پذیرفته شده‌اند، یا حتی آن‌هایی که در بورس 
نیســتند، افزایش می‌دهد. آن چیزی که مهم اســت و 
باید به آن توجه کرد این اســت که این اتفاق یک پدیده 

مقطعی به حساب می‌آید، یعنی یک موضوع اقتصادی 
واقعی نیست. 

طبیعتــاً با دســتورالعمل جدید درآمــد ارزی جدیدی 
برای شــرکت‌های صادرات‌محور حاصل می‌شــود اما 
این یک پدیده مقطعی است و نمی‌توان آن را به‌عنوان 
یک روند پایدار در مســیر رشــد اقتصــادی دید. این 
اقدام صرفاً یک اصلاح قیمت‌گذاری به‌شمار می‌رود. 
بازار ســرمایه زمانی رشــد پیــدا می‌کند کــه زیربنای 
اقتصاد توســعه یابد. این درحالی است که تک‌نرخی 
شدن، سیاســت بسیار درســتی اســت و هرچه زودتر 
اتفاق بیفتد رانت و فساد هم ســریع‌تر از بین می‌رود. 
همواره بــا اجرای خط‌مشــی ارز چنــد نرخی عده‌ای 
به‌دنبال لابی کــردن و بهره‌گیری از قیمت ارز پایین‌تر 
می‌روند تا بدون ایجاد ارزش افزوده، محصول خود را 

با قیمت بالاتر بفروشند. 
ارز تک‌نرخی چنین پدیده‌هایی را به حداقل می‌رساند. 
اگر بازارِ هدف کشش داشته باشد، تک‌نرخی شدن ارز  
به بهبود وضعیت شرکت‌های صادرات‌محور می‌انجامد. 
از سویی تحقق این امر باعث افزایش درآمدهای ارزی و 
سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها می‌شود 
اما این اتفاق یک مفروض دیگر هم دارد: اینکه مدیریت 

شرکت درست تعیین شود. 
اگر شرکت‌ها مدیریت نامناسبی داشته باشند، حرکتی 
در بازار اتفاق نمی‌افتد. بنابراین ضروری است که اول 
خود بازار ســهام رشــد کند. دوم اینکــه مدیریت باید 
بتوانــد در بازار نقش‌آفرینی اقتصادی داشــته باشــد. 
اگر این موارد تحقــق یابد، تک‌نرخی کــردن ارز حتماً 
بر بازار ســرمایه اثر مثبــت می‌گذارد. بــه گفته فعالان 
اقتصادی، تعدد بخشــنامه‌ها، ســامانه‌های معاملاتی 
و دیگــر مقررات، ســردرگمی‌های جدی بــرای فعالان 
اقتصــادی و تجــار ایجاد کــرده که به مشــکلات آن‌ها 
دامن می‌زند. در همین رابطه، پیش از راه‌اندازی مرکز 
مبادله ارزی، دارندگان ارز شامل تجار و دیگر فعالان، 
ارز خود را در بــازاری رقابتی مبتنی بــر عرضه و تقاضا 
معامله می‌کردند. با اجرای سیاست‌های مربوط به رفع 
تعهــدات ارزی، این روند منطقی برهــم خورد. اقتصاد 
ایران نیازمند چابک‌ســازی است. این امیدواری وجود 
دارد با حذف ســامانه‌ها و دســتورالعمل‌های زائد، که 
مانع گردش مالی و حرکت اقتصادی هستند، به سمت 

اقتصادی پویا و شکوفا حرکت کنیم.

ایــران یکــی از تولیدکنندگان برجســته 
تجهیــزات کشــاورزی از جملــه تراکتور 
به شــمار می‌رود کــه محصــولات خود را 
به ۲۵ کشــور صادر می‌کند. بر اســاس آمــار گمرک، 
در هشــت ماه نخســت امســال، تراکتورهــای تولید 
داخل به ۱۳ کشــور از جمله عراق و افغانستان صادر 
شده‌اند. در حال حاضر، با وجود اینکه کشورمان یکی 
از تولیدکنندگان اصلی تراکتور محســوب می‌شود، 
کمبود نقدینگی و افزایش هزینه تجهیزات، کشاورزان 
را بــه اســتفاده از تســهیلات بانکی بــرای خرید این 
ماشین‌آلات وابسته کرده است. طی دو سال گذشته، 
تســهیلات لازم برای خرید ماشــین‌آلات کشــاورزی 
از ســوی بانک‌های عامــل ارائه نشــده و این موضوع 
موجب نارضایتی کشاورزان از صف‌های طولانی خرید 

تجهیزات شده است. 

واردات تراکتور در مقابل بدعهدی بانک‌‌ها
در پاســخ به این مشــکل، وزارت جهاد کشــاورزی برای 
تأمین نیازهــای این بخــش، ایــده واردات تراکتورهای 
دســت‌دوم را مطرح کرد که با موافقت ســازمان توســعه 
تجارت نیز همراه شد. طبق این بخشــنامه، کمیته ماده 
یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، 
به شــرط ارائه خدمات پس از فروش و دریافــت تأییدیه 
استاندارد، مجوز واردات ماشــین‌آلات کشاورزی دست 
دوم را صادرکــرد. همچنین معاونت توســعه بازرگانی و 
مرکز توســعه مکانیزاســیون و صنایع کشــاورزی وزارت 
جهــاد کشــاورزی اعــام کرده‌انــد کــه واردات انــواع 
ماشین‌آلات کشاورزی کارکرده، مطابق مشخصات ذکر 
شــده در جداول مربوطه، بــدون محدودیت تعــداد و با 
رعایت ضوابط ثبت سفارش، به‌صورت کلی مورد موافقت 
قرار گرفــت. همچنیــن واردات تراکتورهای کشــاورزی 
صرفاً با قــدرت بالای ۱۲۰ اســب بخار مشــروط به قرار 
داشتن در فهرست تراکتورهای دارای گواهی تأیید نوع 

از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، بلامانع است. 

تأمین 98 درصد از نیاز کشور با توان داخلی
برخی صنعتگران در واکنش به این موضوع ضمن اشاره به 
قدمت نزدیک به شش دهه‌ای تراکتورسازی در تولید انواع 
تراکتورها با کاربری‌های زراعی، باغی و شــالیزار از ۳۰ تا 
۱۵۰ اسب بخار عنوان می‌کنند که تولیدکنندگان داخلی 

توان و تأمین بیش از ۹۸ درصد نیاز کشور را دارند. 
در این راســتا با بیش از ۱۰۰۰ واحد تولیدی برای تأمین 
قطعات مورد نیاز همکاری می‌شود. علاوه بر اینکه طی سه 
سال گذشته تولید صرفاً تراکتور از ۲۲ هزار دستگاه به ۴۲ 

هزار دستگاه رسیده است.
 آن‌ها معتقدند ایرادهایی به این بخشــنامه وارد است که 
از نگاه کمتر کســی می‌تواند دور باشــد. به‌عنوان نمونه، 
محدودیت رقمی بر حجــم واردات مثلًا در حــوزه تراکتور 
در این بخشنامه ذکر نشده است. با توجه به اداره بیش از 
۸۰ درصد بخش کشاورزی ایران به شکل خرده مالکی که 
کاربردی برای تراکتورهای سنگین در چنین مزارعی وجود 
ندارد، باید پرسید چطور می‌شود که یک‌شبه می‌خواهیم 
تراکتور، آن هم از نوع سنگین که کمترین مصرف داخلی را 

دارد، بدون محدودیت حجمی وارد کشور کنیم؟
 معمولًا در چنین مباحثــی وقتی عنــوان کارکرده مورد 

اســتفاده قرار می‌گیرد، سال و حتی ســاعت کارکرد در 
نظر گرفته می‌شــود. علاوه بــر نبود این گزینــه، عنوان 
کارکرد نیــز در این بخشــنامه جای بحــث دارد؛ چرا که 
سال گذشته سکان‌داران صنعت و کشاورزی از فرسوده 
بودن بالای ۵۰ درصد ناوگان تراکتورهای کشور با رقمی 
بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه و ضرورت نوسازی آن‌ها خبر 

داده بودند. 
در این شــرایط به نظر نمی‌رســد واردات پر ابهام اداوات 
کشاورزی دست‌دوم به کشور، کار درستی باشد. از سویی 
داشــتن پشــتوانه خدمات پس از فروش، رکــن اصلی در 
هر تولید و صنعتی به‌شــمار می‌آید. در بخشنامه ابلاغی 
متأسفانه هیچ اصول و قواعدی برای ارزیابی خدمات پس 
از فروش تراکتورهایی که قرار است وارد شود، لحاظ نشده و 
این موضوع یادآور تجربه تلخ سال‌های نه چندان دور است 
که حجم قابل‌توجهــی از تراکتورهای کره‌ای و هندی وارد 
کشور شد اما متأسفانه به دلیل عدم بهره‌مندی از خدمات 
پس از فروش و نبود قطعات یدکی قابل اســتفاده نبودند. 
این موضوع هزینه‌های سربار هنگفتی را به مصرف کننده 
و اقتصاد کشــور تحمیل کرد. مشــخص نبودن مراجع یا 
اشــخاص واردکننده نیز یکی دیگر از ایرادات وارد شده بر 

این بخشنامه است. 
بنا بر آنچــه در ایــن دســتورالعمل آمــده و چیــزی که از 
آن اســتنباط می‌شــود، مقرر شــده حجم نامحــدودی از 
تراکتورهای ســنگین کــه عمدتاً ایــن نــوع تراکتورها از 
تکنولوژی بالا و پیچیده‌ای برخوردارند، وارد کشور شوند. 
حال اینکه چه کســی و بــا چه تخصصــی می‌خواهد این 
فرآینــد را طی کنــد و به‌عنــوان واردکننده معرفی شــود، 
مشــخص نیســت. بدین ترتیب هر کســی با هر قابلیتی 

می‌تواند این کار تجاری- صنعتی را انجام دهد. 

آمار تراکتورهای صادراتی و وارداتی
بر اســاس آمار گمــرک ایران، در هشــت‌ماهه امســال 
حــدود ۱۱ هــزار و ۲۲۸ تــن تراکتــور بــه ارزش حدود 
۴۳ میلیــون دلار از کشــور صادر شــد. مقصد نخســت 
تراکتورهای ســاخت ایران، بازار عراق اســت که در این 
مدت 8362 تن )حدود دو هــزار تراکتور( به ارزش ۲۵ 
میلیون و ۵۲۰ هزار و ۱۴۴ دلار صادر شد. همچنین در 
این مــدت 3191 تن به ارزش ۱۰ میلیــون و ۴۴۲ هزار 
و ۹۶ دلار تراکتور ایرانی به همســایه شرقی صادر شد. 
ســهم بازار عراق از تراکتورهای صادراتــی ایران ۵۹. ۵ 
درصد و افغانســتان ۲۴. ۳ درصد اســت. از طرف دیگر 
بر اســاس آمار گمرک، در هشت‌ماهه ســال جاری ۳۱ 
تن به ارزش ۱۳۶ هزار و ۷۶۸ دلار تراکتور از دو کشــور 
ترکیه و چین وارد ایران شــد. حال باید دیــد آیا واردات 
تراکتورهــای کارکــرده، از میــزان ضایعــات محصولات 
کشــاورزی و مصرف بالای ســوخت جلوگیری می‌کند و 
این واردات به نفع کشــاورزان اســت یــا هزینه مضاعف 
به اقتصاد کشــور تحمیل می‌شــود. می‌توان گفت باید 
در داخــل کشــور تمهیداتی اندیشــیده شــود تا ضمن 
بهره‌گیری از توان داخــل در تولید تراکتــور، از واردات 
آن نیز جلوگیری به عمل آید. از ســوی دیگــر با توجه به 
پتانســیل صادراتی کشــور در این زمینه باید بازاریابی 
مناســبی برای تراکتورهای ایرانی صورت گیرد، تا بتوان 

ارزآوری مناسبی برای کشور انجام داد. 

آتیه نو اثرات حذف نرخ نیما بر سودآوری شرکت‌های صادراتی را بررسی می‌کند

گامی به‌سوی شفافیت و حذف رانت ارزی
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